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 گلبانگ محراب تا بانگ مضراب*
یادی از مرحوم جواد بدیع‌زاده، موسیقی‌دان و آهنگ‌ساز خوش‌نام ایرانی به بهانه سالروز درگذشتش​

طفلی میان تکیه‌های عزا
توی حسینیه عضدالملک جای سوزن انداختن 
نیست. زن‌ها با روبنده‌‌های سیاه و سفید پشت 
سر مردها نشسته‌اند و مردها سراپا سیاه‌پوش 
ک‌آلود، دارند آرام آرام روز عاشورا را تا اذان  و خا
ظهر همراهی می‌کنند. جوادِ پنج شش ساله، میانه 
جمعیتی که به مناسبت ورود روضه‌خوان‌ها و 
تعزیه‌خوان‌ها باز شده، دارد از روی دوش پدر، همه 
چیز را رصد می‌کند. از این بالا، تا چشم کار می‌کند 

سیاهی و شیون و اندوه است که از در و دیوار تکیه 
می‌ریزد. او، در نقش طفل گم‌شده امام حسین)ع( 
دارد مرثیه‌ای با همان صدای معصومانه‌اش میان 
هق هق گاه‌و‌بیگاه جمعیت می‌خواند. به نسبت سن 
و سالی که دارد، خوش‌صداست. پیداست یک نفر او 
را ورزیده کرده. حواسش به پایین و بالای صدا هست. 
خوب می‌داند کدام واژه‌ها را با سوز بیشتری ادا کند 
تا شانه زن‌ها از زیر چادر به لرزه بیفتد و صورت مردها 
میان دستانشان پنهان شود. او پسر آقاسیدرضا 
بدیع کاشانی است. همانی که صدایش می‌زنند 
»بدیع المتکلمین« و کوچه‌بازاری‌های محله پاچنار 
به »سید اناری« می‌شناسندش. جواد، اولین اولاد 
اوست و حالا دارد روی شانه‌های پدر، سیدرضای 
کرده، واعظ و  دیگر می‌شود. از وقتی چشم باز 
خطبه‌خوان و مرثیه‌سرا آمده نشسته روی فرش 
خانه‌شان و دنیای کودکی‌اش پر شده از آوازهای 
مذهبی. او جوری با روضه‌خوانی عجین شده، که 
گلوی مادرش، اما نوحه‌خوانی  لایی  کودک با لا
تمام ماجرا نبود. باقی ایام سال، در روزهایی که 
هیچ مناسبتی نبود تا جواد و سیداناری در تکیه‌ها 
جلوه کنند و در روضه‌های خانگی آدم حسابی‌های 
شهر حاضر شوند، بار دیگر هر دو راه می‌افتادند 
گاه و  کوچه‌ها. سیدرضا از آن روحانیون آ توی 
پرجنب‌و‌جوش بود. چشم و گوشش روی دردهای 
مردم عادی کوچه و بازار باز بود و در کسوت یک 
روحانی ملبس روا نمی‌دید بنشیند توی خانه و 
دست روی دست بگذارد. جواد را می‌گذاشت 
روی شانه‌هایش و این بار به مدد همان صدای 

کی شهر راه می‌افتاد و می‌زد  رسا و کشیده، توی کوچه‌های خا
زیر آواز. آوازهایی اعتراض‌آمیز نسبت به کمبودهای رایج در بازار. 
گلایه از کمبود پیاز و نمک گرفته تا چوب وزارت مالیه لای چای 
بازاری‌های بی‌نوا. آن روزها جواد خردسال از روی شانه‌های پدر، 
بی‌آنکه بخواهد و بداند، داشت آرام آرام، با ادبیات شیرین کوچه 
گاهش را از اصطلاحات عامیانه و  و بازار آشنا می‌شد و ناخودآ
احوالات مردم عادی پر می‌کرد. تجربه‌ای که سال‌ها بعد در اوج 
دوران هنری‌اش، از او یک خواننده متجدد ساخت که نه فقط در 
زمینه آثار فاخر که در حوزه تولیدات عامیانه و فکاهی نیز، پیشرو و 

موفق بود. آثاری نظیر »ماشین مشدی ممدلی«، »زال زالک«، »خیلی 
قشنگه« و... که هنوز در زمانه امروز، آشنا، نمکین و شنیدنی است.

جلوه گل در چهارراه حسن‌آباد
سال‌ها می‌گذرد. جواد حالا یکی از دانش‌آموزان مدرسه دارالفنون 
شده. می‌خواهد امسال که درسش تمام شد یک راست برود مجلس 
شورای ملی، اما هنوز از حال و احوال روحانیت و خاطرات سال‌های 
کودکی، تمام آن تکنیک‌های آوازخوانی و دستگاه‌ها و گوشه‌هایی 
غ از جایی  که پدرش صبورانه به او آموخت، با خود همراه دارد. فار

که در آن مشغول به کار شود، او هنوز همان جواد خوش آواست که 
گر محفلی باشد، می‌زند زیر آواز و خوب می‌خواند. آن‌قدر خوب  ا
که بالاخره با افتتاح رادیو، او نیز در شمار هنرمندانی چون حسین 
تهرانی و مرتضی نی‌داوود و ابوالحسین صبا و حبیب سماعی به 
چشم آمد. صبح تا ظهر را توی مجلس شورای ملی مشغول بود 
و باقی روز می‌شد همان بدیع‌زاده خوش‌قریحه‌ای که روز‌به‌روز 
بیشتر به چشم اهالی رادیو می‌آمد. اما رادیو اولین سکوی شهرت 
بدیع‌زاده نبود. شروع فعالیت حرفه‌ای او از حضور تیم کمپانی 
»His Master 's Voice« در تهران آغاز شد. نماینده شرکتی که به 

ایران آمده بود و اولین شعبه خود را در چهارراه حسن‌آباد باز کرده 
بود تا صفحات خالی خود را با صدای خوش خوانندگان فعال آن 
روزها پر کند. جواد بدیع‌زاده که با تشویق عبدالحسین شهنازی 
پاقرص کرد تا به استودیو برود، بنا داشت اولین قطعه رسمی خود 
را با عنوان »جلوه گل« روی صفحات گرامافون ماندگار کند. شعر را 
نورا... همایون سروده بود و برادران وفادار برایش می‌نواختند. از آن 
سال تا زمان افتتاح رادیو، 24تصنیف از جواد بدیع‌زاده ضبط شد 
و با ورود به رادیو دیگر همه او را می‌شناختند. او همان خواننده 
معروف »خزان عشق« بود. همان ترانه که این‌طور آغاز می‌شد: شد 

خزان گلشن آشنایی...

فرات در استودیو رادیو ایران
بدیع‌زاده زمانی که روی ریل محبوبیت و موفقیت افتاد، 
دیگر توقفی نداشت. از شهری به شهری و از کشوری به 
کشوری، می‌رفت و می‌خواند و شور برپا می‌کرد. یک بار 
به دعوت کمپانی اودئون می‌رفت آلمان صفحه پر کند. 
از آنجا می‌رفت برلین. برمی‌گشت می‌رفت حلب و یک 
وقت‌هایی هم سرود ایران و هند را در جشن‌های باشکوه 
هندوستان اجرا می‌کرد و هربار به ایران برمی‌گشت یک 
بغل صفحه تازه توی چمدانش داشت. با این همه، 
لابه‌لای دعوت‌های پیاپی و حضور مستمر در رادیو و 
فعالیت در شورای موسیقی، باز در نهایت یک‌جا قلاب 
هنرش به ریشه‌های کودکی گیر افتاد. برگشت به همان 
ایامی که می‌‌نشست روی شانه‌های پدر و نوای نوحه سر 
می‌داد. آن اشک‌ها که مادرش وقت شیر دادن چاشنی 
وعده‌هایش می‌کرد، آن عرقی که پدرش وقت قلمدوش 
کردن به شوق دستگاه امام حسین)ع( به زمین می‌ریخت، 
بالاخره یک جا نمود پیدا کرد. جوادِ خاندان بدیع‌زاده با 
کبر من« یادآوری کرد هنوز  خلق تصنیف کمیاب »نوجوان ا
همان پسر ارشد سیداناری توی کوچه‌های پاچنار است 
و دلش جایی میان تکیه‌های دوران کودکی جامانده. 
قطعه‌ای به آهنگ‌سازی خود او و شعری به اقتباس از 
یکی از اشعار یغمای جندقی که سال‌1342 در رادیو 
ایران ضبط کرد. قطعه‌ای حزن‌انگیز با مطلعی شبیه 
به یک پرده نقاشی: »‌می‌رسد خشک لب از شط فرات، 

کبر من...« کبر من، نوجوان ا ا

*عنوان کتابی به کوشش الهه بدیع‌زاده، دختر مرحوم جوادبدیع‌زاده 
که مروری بر سرگذشت این هنرمند فقید و خاطرات اوست.
منبع: وبگاه صدای جمهوری اسلامی ایران)صدای موسیقی(
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 آرزو در ایوان مقصوره 

د مسـجد  ر ا س و صحـن قـد ز ا
گوهرشـاد شـدم و از دری کـه بـه 
ایـوان مقصـوره بـاز می‌شـد وارد 
گنبـد  ایـوان شـدم. نگاهـم بـه 
افتـاد و چشـم‌هایم بـرق زد و 
همان‌جـا نشسـتم. بـدون اینکـه 
کار خاصـی بکنـم زمـان زیـادی را 
خیـره بـه گنبـد بـودم و یـک آن 
بـا صـدای خانـم میان‌سـالی بـه 
خودم آمدم که پرسید ببخشید 
ماه رجب کی شروع میشه؟ گوشی‌ام را برداشتم 
و گفتـم پنجشـنبه۱۳دی اول مـاه رجـب‌ اسـت. 
تشـکر کـرد و خواسـت بـرود کـه برگشـت و گفـت: 
یعنـی لیله‌الرغائـب اول مـاه رجبـه؟ دوبـاره تقویـم 
تلفنـم را بررسـی کـردم و گفتـم: بلـه. اصلا حواسـم 
بـه لیله‌الرغائـب نبـود. یـادم آمـد لیسـت خاطـرات 
سـال گذشـته‌ام را بررسـی کنـم و ببینـم چندتـا از 
حاجاتـم بـرآورده شـده. ایـن کار را اسـتاد اخلاق 
سـال اول طلبگـی یادمـان داده بـود. آرزوهـا را کـه 
نـگاه می‌کـردم از دیـدن برآورده‌شـده‌ها لبخنـد 
می‌زدم و با دیدن بعضی دیگر به خودم می‌گفتم: 
آخه این چیه از خدا خواستی! فکر کردم امسال 
چه برنامه‌ای برای سال پیش‌ رو دارم؟ اصلا چه 
افق‌هایـی پیـش رو دارم کـه دلـم می‌خواهـد بـه 
آن‌ها برسم! دخترکی که چشمش دنبال کبوتری 
می‌دوید و با هر پرواز کبوتر ذوق می‌کرد، حسابی 
حواسـم را پـرت کـرد و افـکارم را به‌هـم ریخـت، زیـر 

لب گفتم: کاش الآن هم‌سن تو می‌بودم ‌وروجک! 
میـل بـه زندگـی هـم چیـز عجیبـی‌ اسـت تـا وقتـی 
بچه‌ایـم دلمـان می‌خواهـد زودتـر بـزرگ‌ شـویم و 
حـالا کـه بـزرگ شـده‌ایم دلمـان بـرای بچگی‌هـا 
تنـگ می‌شـود و آرزو داریـم بچـه ‌بودیـم. صـدای 
مداحی که برای عده‌ای از همراهانش می‌خواند 

از گوشـه‌‌ ایوان مقصوره بلند شـد. تصمیم گرفتم 
بـه جمعشـان بپیونـدم. بعـد از ذکـر توسـل بیـن 
دعاهـا گفـت: چنـد تـن از دوسـتانی کـه توفیـق 
گنبـد  خادمـی حضـرت رضـا)ع( ‌دارنـد بـا پرچـم 
امام‌رضا)ع( عازم لبنان شده‌اند. از مردم خواست 
برای عاقبت‌به‌خیری مردم لبنان و غزه و سوریه 

و شـرایط منطقـه دعـا کننـد. حتمـا حضـور خـدام 
امام‌هشـتم می‌توانـد روحیـه‌ی خوبـی در مـردم 
لبنـان ایجـاد کنـد و لیله‌الرغائـب امسـال حاجـت 
همه‌‌ ما می‌تواند آزادی مسلمانان از شر اسرائیل 
باشـد و چـه آرزویـی مهم‌تـر از ظهـور امام‌زمان‌)عـج( 

و نابـودی اسـرائیل.

 
روایت
رضوی

 »تحلیلــی از زندگانــی امــام رضــا‌)ع(« 
را محمد‌جــواد فضــل‌ا... بــه نــگارش 
درآورده و ســید محمد‌صــادق عــارف 
آن را از عربــی بــه فارســی ترجمــه کــرده 
اســت. ایــن کتــاب کــه بــه وســیله بنیــاد 
پژوهشــهای اســامی آســتان قــدس 
رضــوی در بــازار کتــاب عرضــه شــده  بــر 
اســاس نقل‌هــای موجــود بخشــی از 
تاریــخ شــیعه را تحلیــل کــرده‌ و زندگانــی 
هشــتمین پیشــوای تشــیع حضــرت 

ثامــن الحجــج)ع( و جریان‌هــای فکــری 
و سیاســی عصــر ایشــان را پیــش روی 

مخاطــب قــرار داده اســت. 
ب  کتــا یــن  مــه ا ز مقد ر بخشــی ا د
می‌خوانیــم:‌ »تاریــخ زندگانــی حضــرت 
بــا   ) ع ضا‌) لر ســی‌‌ا بن‌مو علــی  م  مــا ا
گــی  ر ی بز نی‌هــا گو گر هــا و د د ا ید و ر
همــراه اســت کــه پیوســته بــه وســیله 
تاریخ‌نــگاران و نویســندگان اعــم از 
شــیعی و ســنی و غیرمســلمان مــورد 

بحــث و گفت‌وگــو قــرار گرفتــه و دربــاره 
یــن  ا نگــی  چگو و  یــش  ا پید علــل 
ز  ا بــر گونــی ا تحــولات نظرهــای گونا

شــده اســت.
انگیــزه مأمــون بــرای دعــوت امــام 
د  پیشــنها و  ن  ســا ا خر بــه   ) ع ضــا‌) ر
منصــب خلافــت بــه ایشــان و رد آن از 
طــرف آن حضــرت، ‌ســپس چگونگــی 
پذیرفتــن مقــام ولایتعهــدی مأمــون و 
حوادثــی کــه پــس از ایــن اتفــاق افتــاده 
و بالاخــره کیفیــت شــهادت آن بزرگــوار، 
از مســائل عمــده تاریــخ اســام در آخــر 
قــرن دوم و آغــاز قــرن ســوم هجــری 

کــه بــه ســبب سیاســت‌های  اســت 
مزورانــه و مدلســانه‌‌ مأمــون خلیفــه 
عباســی، در زیــر پــرده‌ای از ابهــام قــرار 
گرفتــه و برخــی از تاریخ‌نویســان دربــاره 
کیفیــت شــهادت آن حضــرت بــه نقــل 
اخبــار نادرســت پرداخته‌انــد و شــاید 
نخواســته‌اند علــل بــروز ایــن حــوادث 
را بررســی و آشــکار کننــد و از قــوت و 
قــدرت انبــوه شــیعیان خراســان و از 
دلباختگــی و از‌خودگذشــتگی آن‌هــا‌ 
در قبــال علویــان و ناخشــنودی آن‌هــا 
از غــدر و بیدادگــری عباســیان ســخن 

بــه میــان آورنــد.«

 
کتابخوان

 

می‌شود حرم را همیشه در دل داشت 
هـر روز دقایقی را فارغ می‌شـوند از مشـغله و قیل‌و‌قال بازار و دسـت روی سـینه می‌گذارند 
و خـود را در بـارگاه مطهـرش تصـور می‌کننـد.‌900 کیلومتـر دورتـر از مشـهد، عاشـقان 
علی‌ابن‌موسـی‌الرضا)ع( در بـازار تهـران و در کشـاکش کار و روزمرگـی، حـرم را بـا خـود 
آورده‌انـد در حجره‌‌هـای کاسبی‌شـان تـا بـا عکـس گنبدش دلشـان پر بکشـد بـه صحن و 

سـرای پادشـاه خراسان. 
 عکس: مائده ابراهیم زاده/ آستان نیوز 

 
عکس
روز

امام رضا‌)ع(:
تا سه خصلت در آدمى نباشد، حقیقت ایمان او 

کمال نیابد: »ژرف شناختن دین و اندازه داشتن در 
زندگى و شکیبایى در مصیبت‌ها.«
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تا رسیدن به حرم عشق مرا خواهد کشت

بی‌تو خون است دلم عشق مرا خواهد کشت
تا رسیدن به حرم عشق مرا خواهد کشت‌
ای دل خون شده‌ام سمت قدمگاه بیا
زود بردار قدم عشق مرا خواهد کشت

مرگ من در ره این عشق هزاران بار است
این منم دم همه دم عشق مرا خواهد کشت
مانده‌ام با غمت‌ ای یار چه سان سر بکنم
 به رضای تو قسم عشق مرا خواهد کشت

گر از تو بتابم ز غمت می‌میرم روی ا
گر به راهت نروم عشق مرا خواهد کشت

گر چه شادم به خیال غمت‌ ای یار ا
با همین خنجر غم عشق مرا خواهد کشت

کم ما و کرم دوست در این وادی گم 
آخر از روی کرم عشق مرا خواهد کشت

سید مسعود علوی تبار

چکامه 

 تصنیف مشهور خزان عشق

)شد خزان( شعری از مرحوم

رهی معیری که توسط مرحوم

بدیع‌زاده آهنگسازی و اجرا

 شده است.

برای شنیدن کد را اسکن کنید.

تحلیلی بر مبنای دلدادگی به حضرت رضا‌)ع(


